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تو گفتی که پرنده ها را دوست داری

اما آن ها را داخل قفس نگه داشتی 

تو گفتی که ماهی ها را دوست داری 

اما تو آن ها را سرخ کردی 

تو گفتی که گل ها را دوست داری 

و تو آن ها را چیدی 

پس هنگامی که گفتی مرا دوست داری 

من شروع کردم به ترسیدن.

ژ    ا   ک پره ور
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یک

 بیچــاره دل مــا که دائم بریدند
 وآن دل خــون را دگر نخریدند
 کین غم نشــاید که ز این بود 

 خنــک آنــی که درون تو تپدیند

 ســرخوش زانم که تو رهایی
 وه ز خــاک ، یاقوت آفریدند 

 حیــران تــو ام دگران چه دانند؟
 رنــگ تــو دیوانه و فرزانه ندیدند

 آن موج صدایت لطیف اســت
 چشــمت چنان آهوانی رمیدند

 دیــدار و درد دل و درمــان و دوایی
دل و جانم که به دســتانت  امیدند
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ای کــه در نــام و جان من روحی دمیدی
بســاختی وطنــم جانا ، وتنم باغ امیدی

خریدار دل ما نبوَد ظلم و ســیاهی
شــمس و مشــرق تو بُدی روحم خریدی

ای که از چرخ ســماع �گنجور جانم می شــوی
آن فلک در چشــم تو در چشــم من نور ســپیدی

ذکر تو ســیزده و من گرد آن هفت آســمان 
هفت آســمان را بر درم  کز درد من همدردی



من
زار     

ر     م
کنا

11

جســم سردســت از عشق نتوان سرودن تو را
هیــج گفتــم تو را هیچ مرا لیک تو بشــنیدی

برگ خزانی می شــدم نیســت آنی می شــدم
از برای ســیزده ات هفت آســمان دور از گزندی

عشــق آدمی انســان ک�ند کفر باشــی وآن عرفان ک�ند
آن کــس کــه نــدارد تو را بی خدا گشــت و کفر و مرتدی

بت ســازد بی درنگ ســجده آرد برآن با ســاز و چنگ
ســاجدی بر دین  کفر ،  بی خدا گشــت و  ملحدی

حضرت عشــق ســجود آورد و گفت  اســرار تو را
آن دل در دســت دوســت را تو عشــق و خداوندی
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کلیــد دار دهان خاک خورده ام
اگر کســی آمد و ســراغ مرا گرفت

نشــانی ام انتهای فراموشــی ست
بــه آنهــا بگو از خاطرم ببرند

خاطــرات جان ندارنــد و نمی میمیرند
خاطرات ، در ذهن هایمان اســیرند
بــه همــان ها که ســراغم را می گیرند

بگــو ، بُهــت هایشــان را �پیش مادرم ببرند
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حــرف هایی برای گفتن دارد
بــاب میلتان نیســت ! عذر می خواهم

رنــج هایــم ، کام مبارک�تــان را تلخ می ک�ند
بگو شِــکوِه هایشــان را سوی مزارم ببرند

ته مانده های نوشــته هایم را
این خرده داشــته هایم را

ایــن خــط خطی های آواره را بگو
روز تولــدش �پیش ***** ببرند

در اتــاقِ هیــچ ، کــه صدای هیچ می آمد
تیــک تاکِ ســاعتِ خواب رفته ناگهان

شــلوغیِ ســکوت بی حیا را شکست
کاش روزی مــرا درون افــکار حقیرم ببرند

خبر نداشــت حتی لحظات آخر
از اینکه بی وطن در خود گم شــده ام

و پزشــکی که به پرســتار آرام گفت
جــانِ نیمه جانم را به کشــورم ببرند

ســال نو روزِ دیدنت بود
ســال نو شب بوسیدنت بود

جــز لحظه چیدنت متولد نشــده ام
لطفــا اردیبهشــت را از بهارم ببرند
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من ز عشــق چشــمانت را خواهم
خود درد بده درد تو درمان ســت

گر دور روی همراه شــوی با دگری
عشــق مثالی چو آرشِ بی کمان ســت

این بازار بی تو شــود هر ر وز کســاد
باز آی که عطرت رونق دکان ســت
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گــر بــاز بمیرم من و صــد چهل بگیرم من و 
صد یار ببینم  ز عشــق چه بیان اســت

یــک روز ک�نــارت بس ارزد به هزاران
رنگت به جدای همه ی الوان اســت

آن روز چه خوانم به جز عشــق برایت
وآن روز عجب روزِ رقص ک�نان اســت

بســیار بگفتــم ز تــو و وصال و خیالم
افســوس زبانی که به کلام ترســان است
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چــه بود در وجودم که
عمیــق مــی کرد همه مرا و

همــه من درون چاه عمیق 
غــم فرود می آید 

مجنــونِ غرقِ خون نبودم که
لیلی بی رحم من شــوی

و مــن از بی رحمی تو
درد مــه آلود می آید

پنج
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شکســت خورد فرودم که
تکه های قلبم را ســاحل برد
جایــی کــه هیچ در جریان بود

آه بــوی بدرود می آید 

دریای شکســته به انتها رســیدم
قایقم تشــنه ی نوشــیدن توست

مرا در آغوش بگیر که شــاید
فرشــته یادبود می آید

برای فراموشــی دیر نیست
چه کســی به یاد دارد من

همان شــاعر عشق باشم
درونــم بوی عود می اید

معشــوقه ی من کجاست
آغوشــم چشم به راه ست

کــه روزی بکوبد در را
آنکه در می گشــود می آید
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به آنچه نبودم باز خواهم گشــت
همــان جــا که هرگز ندیده ام

چــه عکــس های یادگاری ای که
وقتــی که آنجــا نبودم گرفتیم

بــه خاطر خاطراتی که نگذشــته اند
نیامــده ای! امــا این بار از �پیشــم نرو

شــاید در آن اتاق و بدون خاطره
روز های ندیده را جشــن گرفتیم
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به فرودگاه رســیدم و انتظار کشــیدم
انقدر رنج کشــیدم که ســیگار کشیدم

یــادم آمــد او هیچ وقت نخواهد آمد 
پــرواز ناکجاآبــاد را دو تایی گرفتیم 

مقصــودی نبــود همینطور مقصدی
رفتنــد و نشســتیم در پرواز بعدی
و محکوم بودم به نرســیدن دائما 
محروم ندیدنت و ســوگ گرفتیم 

کاش این بار در شــهری می مردم
خســته ام.... از درون خود مردن

هردوی ما متولد نشــدیم و مردیم
و با فرشــته مــرگ مان خو گرفتیم

خــواب مــی دیدم و از خواب پریدم
روی تخت بودی و چشــمت را دیدم

غم داشــت اما می خندید چشــمانت
آهســته همدیگــر را در آغوش گرفتیم
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شــرح �گناه من تویی 
تــرک �گناه نمی ک�نم

روی ســپید من تویی
بخت ســیاه نمی ک�نم

دل که بدســت آردم
تــرک جان نمی ک�نم

تــرک ک�ند گر مرا
تــرکِ فغان نمی ک�نم

لیل ، نهار نمی شــود
ماه که ســر نمی ک�نم

او پناه و پشــت من
ســیزده در نمی ک�نم

روحِ جانم که اوســت
 غیــر فدا نمی ک�نم

روح بــه جان او وصل 
 آن جــدا نمی ک�نم
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هشت

بــاران می بارید در وجودم
شــهر عشــق که در آن نبودم

یکــی بــود و یکی ، یکی نبود
غــم بود غم زیــر �گنبد کبودم

راوی قصــه های کودکی ام
امــروز خود راوی کودکی ام

از عشــق برایش چه بگویم
خــود غرق کابوس کودکی ام
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آن روز کــه در ایوان مادربزرگ
دســتان کوچک و غم های بزرگ
درد های آشــنا مرا رها نمی کرد 
آرزوی مــی کردم آرزوی ی مرگ 

آن که رفت ناگهان برای همیشــه 
خشــکاند برگم ، دردی درون ریشــه

ای کاش جوانــه نمــی زدم آن روز
کاش آشــنا بودم با صاحب تیشــه 

تردیــد رفتن دارم و بی قرارم 
بیابانــی ام آرزو دارم کــه ببارم

ایســتاده میان سردی زمستان‌
ایســتگاهی بی رســیدن به بهارم 

انتظار چه را می کشــم؟ انتها؟ 
انتها کِه را می کشــم؟ درد ها؟
اک�نــون زندگــی میک�‌نم برای تو

روحــت روح هزاران نفر مرد ها
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نه

من از آن لحظه دیگر آن نشــدم
شــعر نه دیگر غزل خوان نشــدم

 
تو را به برق چشــم هایت ســو�گند
ســوختم ز تو ، دیگر تابان نشــدم

عهد نبســتی و عهد پنداشــتمت
و گذشــت و دیگر �پیمان نشــدم

از گوشــه ی بام پریدم با آرزویی
ســقوط کردم دیگر چنان نشدم 

خنــده هایــت می خندید و من 
بغض شــدم و دیگر خندان نشــدم

حکایت من ســیزده شــهریار شد 
و من شــهریار دیگر دوران نشــدم 
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تو همخواب دیگری شــدی و 
ماندم در عهد و با دیگران نشــدم 

خیابــان ها با من ســخن می گویند 
دیوانه و همراه دگر دیوانگان نشــدم 

دریــا بودی و مــن قایقی میان تو 
به گل نشســتم و دیگر روان نشــدم

 
از رویــم روی مــی گردانی و من 

در ســودا ماندم دیگر روی گردان نشــدم

در حبســت خودخواسته مانده ام 
اما برای تو دگر زندان نشــدم! 

بی رحمی و ســنگ به دل من بِزدی 
هرچه بودم دگر  ،  همراه ســنگ دلان نشــدم

شــعر بودم خودم و نوشتمت 
دور ماندم  و قلم شــاعران نشــدم 

از درد مُردم تو نفهمیدی، افســوس 
فریادی بودم  و دیگر فغان نشــدم
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ده

از تــو فقــط خیال خامی ماند
در ســرمای زمستان 

�گنجشــگی کــه آیه یأس خواند

در نبودت آن �گنجشــک شدم 
فکر دیگر نداشــتنت مرا کشــت 

درحالــی که قلب کوچکم  
می تپید با ســاز ناسازگاری

 
کاش نمی آمدم 

به شــهر ات که امروز 
برایم مجلس ســوگ گرفت

و مــن برای خــودم فاتحه می خواند

عیســی ای که نا امید بود
غــزل هایی که مردند

آنچــه ماند از من
شــعری ست که سپید بود
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شــگفتی از ابر های سیاه
با لالایی مادری بر ســر فرزندش

که می ســوخت در تب و
مــی بارید و از بختش

دائمــا می نالید
و کلامــم اثرات آن

کهنه شــرابی موهایت بود
که دیگری بوســید و

از داشــتند قلبی که پوســید

بگــو که خواب می بینم
یا که...

بیدار و ســراب می بینم

�پیغمبــر من بگو 
دروغ نبــود دین و آی�ینم! 

بگو که هنوز ممنوعه ســت 
لب هایت اما رســیدنی...
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یازده

درد فــرود آمد و گفت
از بلایــی دورت ک�نم

تــا محتاج آغوش نمانی
آمــدم تا صبورت ک�نم

تــو گفتی که رهایی
نرســد به تو صدایی

مــن  آنم که توانم به
حیاتــی مجبورت ک�نم

بگفتــم که ، تو خدایی
بــری از صوت و صدایی

نتــوان درک ک�نم من، ولیکن
مســتی و مستورت ک�نم
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تــو خودت همه نوری
درونت که صبوری
تــو معنای حضوری

خامشــی و پر نورت ک�نم

مــن همان دال دردم
همانــی که برنگردم

شایدم خرانی زردم 
عشــق دارم لیک رنجورت ک�نم

گــر به پرواز درآیی
تابان شــوی و نور خدایی

محبــوب مــن  !  دور از جفایی
ولیک مســتی و هوشــیارت ک�نم

بی تو زیســتن چه بهاری
بــی تو بودن ، بی قراری
همه اش اندوه باشــد

آمــدم آماده  ی دیدارت ک�نم
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حیــات ابدی دور از بدی
شــجر هست سفر هست

هلال لبخند تو نیز هســت
آمدم آماده ی مســیرت ک�نم

هــم قدم هم رفیق من
بی وفایم تو شــفیق من

بنــوش قهــوه تلخ را  ولی
آمدم تو را آشــنای عبیرت ک�نم

پر حرفی ام تکرار نیســت
عاشــق را هیچ انکار نیست
تو اقیانوســی داری ز غم اما 

آمــدم تا کویرت ک�نم

هــم قدم! زیبا صنم
بــاز آمدم باز  آمدم

بگشــای زندان غم ات را
آمــدم باز بهارت ک�نم



30

ال
د

نا امیدی و ســیاهی
خــود تو نور ِ آن راهی

خنــده هایت ، گاه گاهی
آمــدم تا اميدوارت ک�نم

تــو جمله آنی که توانی
در دلــی ، بنگــری و بخوانی

تو سِــرّ و راز این جهانی
تــو ایمانــی  ،  آمدم باورت ک�نم



من
زار     

ر     م
کنا

31

دوازده

به احســاس من تو بتاز
به برملا شــدن یک راز
بــه هیچ بودنم از آغاز

پریشــانی ی نت های آواز

چه در ســر پروراندی
که مرا به جنون کشــاندی

ایســتادم و تو نماندی
قلبم را دورادور ، ســوزاندی
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به اســب های یاغی زلفت 
به طولانی بودن مســافت 

دیــدارت و آن همه ضیافت
نیرزیــد به تلخی آن حرفت 

اگــر هم اک�نون باز گردی
میان زمســتان و سردی
کــه آورد در درونم دردی

تویــی برایم حیاتِ ابدی
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سیزده

خیــال خام رویایی
تــو موج و صخره ، دریایی

تو کافه ای درون شــهر
عمیــق ، تنها و زیبایی

میان شــعله ی شعرم
درون کافه ی چشــمات

ســرودم شعرِ رهایی را
تو شــورِ شعر و شیدایی
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میــانِ  قبل و امروز ام
 تفاوتــی نمی بینم

تــو از آینده می دانی 
تــو روح و کالبدِ فردایی 

منــم پای�یــز ز غم لبریز
تو شــعر بارانی دل‌انگیز

»بایــد اول به تو گفتن
کــه چنین خوب چرایی1«

اگــر گفتم کلامی را 
تــو پختانــدی آن  خامی را

تمام شــعر و شــهر جان گیرد
اگــر تو از راه آیی

1-سعدی
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از کرانــه ی صدایت
شــکوفه زد  نو بهارم

دمی هم صحبتم شــو
ایــن ترانه از تو دارم

بارانی حیات بخشــی
که بباری روی شــهرم

برســان خود به ریشه
به خشــکی من اسیرم

چهارده
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تــو خودت نورِ جهانی
برایــم همه آب و نانی

بخوانــم که توانی 
ز صدایــت جان گیرم

قیــد و بنــد   جهانم 
هیــچ از آن که ندانم 
به شــرابی سی ساله 
روح جانــی که خمارم

گر گرفته ســت خیالم 
ســوخته ست پر و بالم 

گلــه هرگز نکردم من
بــه وصالت امیدوارم 

ســیاهی نیز جهانیست
بدگویی ز آن روا نیســت

هرچه دارم به ک�نارســت 
آغشــته ز سیه روزگارم 
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تــاج و تختی نخواهم 
نفســی عمیق و آه ام
چــو ندارم هیج یاری

در عیــش خود فقیرم

کــه در این دنیای غم پرور
دال اول دردم و لام آخــر

و راز غم تصویر شــام آخر
آزاد و رهایی شــود غمگسارم
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پانزده

عیــد ها نمی آید اما
هر ســال تحویل می شوند

جانی برای ماندن نیســت و
تنفــس ها تحمیل می شــوند

در جهانی که 
نقاب ها ســخن می گویند

دهان هایی که ســکوت اند
به دریا های خشــک شده

تمثیل می شــوند
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هنگامــی که جوهر و قلم 
نــان و پنیر اند ؛

عجیب نیســت اینکه
ترســوها  درسی از

شــجاعت را دبیر اند

و غریب نیســت اگر
روباه و شغالان

هرروز تجلیل می شــوند

آنهایــی کــه هنوز  می بینند
آن خورده کســانی کــه هنوز جنین اند

بعیــد نیســت اگر بفهمند
شیخ هایشان

اینگونــه مک�تــب داری میک�‌نند
در کودکی همراه ســیانور و

ســیب مسموم شده
زندگی آغاز نشــده شان را

آغــاز نک�نند و 
عده ای در ترک تحصیل می شــوند
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شانزده

از عمــر چــه مــی خواهم چنان که تو را دیدم
تعبیــر خوابمــان این بود آنگه که بوســیدم

در قــاب نگاه تو ، شعریســت خرامدیده
آن شــعر شــفیقم شد کزآن چو خرسندم

مــن دانــه ی زیــر خاک ، تو آب روان و پاک
از روز وصــال وصال تــو روی�یدم و روی�یدم

آن شــاخه بدون تو ، تابوت خودم باشــد
وآن شــاخه ک�نار تو ، موســی ســت و امیدم

آن لعل چو ســرخ گل ، وآن گل پر ثمر باشــد
آن روز فریــب خــوردم کان میوه را چیدم
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هفده

 خویش« 1
ٔ

»به هرکســی نتوان گفت شــرح قصه
چه گذشــتهء غم وار و چه احوالات درویش

مــن و بــاده و می زلفت مدتی ســت همه یاریم
عهــد بســتیم ز بهــر وصال وان عهد ابدی داریم

چه گذشــت بر من و تو درآن که ســودی نیســت
زندگی همه اش امروزســت ، ماســبق پندی نیســت

تیکــه زن بــه صخره ام ای دریای دردانه غمگســار
بگو با من از خودت ، از عشــق و وصالُ روز دیدار

بیــا و خزانــم بهــاری کن ، دل پاره پاره ام شــکاری کن
درون شــعر من غم ســاکن ، شــها وآن نیز فراری کن

چــو ک�نعان و یوســف در عمــق چاهی عمیقِ مرگم
بــرای راهِ مــاه و دیدنــت گاه گاه و رهایی دلتنگم

1- سعدی
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هجده

رامش
ٓ
شــوبی هم علت ا

ٓ
هم باعث ا

هــم درد منــی جانــا ، هم ناجی و درمانی

هــم قنــد منی گاهــی ، هم زهر منی گاهی
نی و دو چندانی

ٓ
زیبایــی مــه چــون بود ؟ ا

یک شــعرِ تر ســعدی یا شــعر صفا هستی
شــیرین صنمــی دلبر یا قهوه ی قاجاری

ــه روی نهــان گاهــی ، گاهی بنما رویی
َ

گ
زاری

ٓ
خورشــید پسِ ابری ، یا در پی ا

یــا من قلمم کور اســت یــا وصف تو ناممکن
یی

ٓ
هرچنــد ک�نــم وصــف ات در وهم نمی ا

صد شــهر بگرد امــا همچون من دیوانه
دیوانــه نمی بینــی دیوانه نمی یابی
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نوزده

در ایــن عمــر ســیَه رویم کــه  تلخی ها ک�ند بی داد
کار دل و جانم می رســد آخر ســوی شــیون و فریاد

کجاســت آن یار دیار من کجاســت آن عیار من
روی دیــده بگرفتنــد ز مــن، لیکن نی آن از یاد

ز کالبد بی درنگ جســتم به جانی دیگری گشــتم
من آن مرغ ســحر هســتم میان دشــتی در بغداد

و راز لامکان بودن و آن سِــرِّ چرخ نهان زیســتن
نانــه تن رویَد ، جوانه ها ســبز و آزاد

َ
کــه از مــرگِ ک

ز آنکــه کجــا بــودم وز آنچه چــرا اینجا ، نمی دانم
لیکــن بــاز می گردم به آن بیســتون، منم فرهاد

زین شــهر برون گشــتم زآن شــعر هم که میدانی 
مــن آن خــاکِ در بنــدم که قومی داده اند بر باد

کــه روزی ایــن ســرزمین بوده قــدم گاهِ پاکان و آن نیکان
ولی اک�نون کشــته برنگ خون ، مُلک ضحاکِ اســتبداد



44

ال
د

بیست

گلولــه هایــی که می باریدند
پــرورش دادنــد جنگل بی حرف آخر را

از دعا ها این نصیبمان شــد
بــا خــون پــر ک�نیم برگ آخر دفتر را

شــهرمان دیگر امروز
خشــک و بی آب هرگز نیســت

رود ها جاری اند بســیار و
از رگ بچه ، چشــم مادر را

تیتــر اخبار که می گوید 
شاد باشــید مردم خوشبخت

شــیر درنده بیرون شد

کســی آیا نخواهد پرسید
ســهم تان چرا درد باتون شــد؟
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مردمِ خوشــبختِ آزاد
شــیر درنده بیرون شد

ضیافــت دعوت اند حالا
اعقــاب تاتار بد تر را 

شــهرتان در گذشته جای
بنگی و روســپی ی عریان بوده اســت

بر شــما دستی تفضل کرده
مرگ باد بر کســی که 

ذره ای تزلــزل کرده

مــی ک�نیم ذهن آزادش را
از تــن اش عریان تر

مــی ک�نیم جمیع نژادش را
از خــودش گریان تر

»بنــی آدم اعضای یکدیگر«1 نیســت
گر نباشــیم ، آن دیگر را

1 سعدی 	
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آن بــرگ به زمین افتاد
ســبز بود ولی خشکید

دردی به شــاخه ماند
بــرگ از غمش خندید

در فصل شــکوفایی
سردم مثال برف

برفــی به زمین افتاد
رقصیــد و هی رقصید
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آن کوه میان شــهر
ایســتاد و هی نالید 

آن کــوه به زمین افتاد
خالی شــد ز صد امید

رودی بیــن ماهی ها
تتها به مســیری بود

ماهــی به زمین افتاد
رود نیز همی خشــکید

آســمان سیاهی ها
گفتــش ز ماهی ها

آســمان به زمین افتاد
از درد جهانم پرســید

مــن نیز همان ماهی
برفــی به تن دارم
باریــد و هی بارید

ســردی هم خود لرزید
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من کیستم؟
مردی که هزار بار مرده اســت؟

مردی که شبی
شــراب ناب لبانت را ســر کشیده؟

بیهوده نیســت که ســال هاست
ســرگیجه ها... آه...

واژه هــا گاه گاه
پلــه هایــی رو به تو می شــوند در ذهنم

      مــرا
              در آغــوش

                                   بگیــر...                                                                                                                                          
                                                شــاید...
                                                شــاید...

باز هــم کلمه ای نیافتم...
زمین خوردم 

و کلمــه ای یاغــی در ادامه تاخت
»سقوط«

دهانم را دوخت
و در همیــن بختــک بود که مردم
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در زندگــی دوم خودم
بوم نقاشی ی 

نقاشــی در زندان بودم 
هرچه می کشــید 

آن کــه باید نبود 
هفــت بار روی مرا رنگ زد 

و ک�نار من گریســت 
اشــک هایش این بار

دســت به قلم شدند 
شــاید زیبا ترین اثر او بود

در یــک روز مانده به اعدامش

در زندگی ســوم اما
قلمدان شــاعری بودم

که حرف هایش زبانه داشــت
منــم همراه او در

زندان جائری بودم
می گریســت و درد هایش، 

بــوی وداع می داد
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دوستت دارم 
آخرین بند شــعرش این بود

ناگهــان دیــدم با جوهری کم رنگ
در دفتــرش تکــه تکه واژه ای فرود آمد 

                                                                                                                                                                                                                  
ب د ر و د 

واژه هــا در ذهنــم فراوانند اما
تکرار کلمات در شــعرم

بی دلیل نیســتند
چــه مــی دانی از تقدیر  ؟ 
تعبیر شــعر من این بود

تکرار و
 تکرار و
 تکرار...
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بیست  و سه

ســپیده می زند شعرم
از موجِ مو های پر خروشــت

طلوع مــی ک�ند نگاهم
میانِ دســت های آغوشت

مرا 
با خود ببر

به آنجایی که قرارمان اســت
همانجا دســتانم را بکار

میــانِ خاکِ  وجودت
تــا  همانجا خو بگیرد

بــا ضرباهنگِ تپیدنِ قلبِ �گنجشــکی
که درونت متولد شــده
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می شنوی؟
بــاران بــه پنجره ام می خورد

می شنوی ؟
بــاران بــه حنجره ام می خورد

درون حنجــره ام ، مــردی تنها
ــت هایــی که از گام های بالا 

ُ
ن

در حال ســقوط اند
را می نوازد

از خودم می پرســم
آیا من نیز ســقوط می ک�نم همراهشــان

در ســرزمینی که پاســخ ها همگی ســکوت اند
در ســرزمینی کــه قاتــان اصلی در قنوت  اند؟

یادم می آید
همانجــا را که

شــعرِ شاعرانِ زنده را
زنده زنده می ســوزانند و 

برای مرگشــان ، یادبود می گیرند
آه عاشــقانه هایم , غریبانه تمام می شــوند

می ترســم از اینکه
این شــعر تمام شود
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زیرا شــعر هایم
اعترافــات من اند

تمام که بشــود
محاکمــه می ک�نند مرا

خواهم مُرد زیرا
مدارک محکمه پســندی دارند

از دوست داشتنت

تلــخ تر آنکه
هیــچ کس وکالــت پرونده ام را نپذیرفت

در ســرزمینی که  جرم ها 
زیبا تر از 

قوانین بودند
و من با ســرودن شعر تو

مرتکب جرمی شــده بودم که
وکالــت اش برابر با 

شــراکت در جرم بود

در ســرزمینی که مجرمان
درون انفــرادی های خود

با خونشان 
دســت به قلم می برند و 
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با خونشان 
رنگِ غروبِ نقاشــیِ

خودشــان را می کشند
یــا فریاد های بازجو را

به قصیده و غزل می کشــند

ک�نــارِ مــزار من  ,حوض کوچکی 
برای �گنجشــکان بسازید

زیرا ساعت ها 
آنهــا همدم من بودند

و شــنیده اند حرف هایم را

دیر یا زود
چشــمانم را می بندم

بــر روی آزادی که
بــوی تعفن می دهد

دوستت دارم
اعترافات ام به پایان رســید

بدرود
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بیست و چهار

کجا رفتی ای عشــق خیالی
من مســت نگاهت شده ام

دل بســیار ربودی ز من و
بی دل ، ســد راهت شــده ام

بــاز بیا بــی محابا بهارم کن
یــا که برو آتش گدارم کن

حکــم هرچه تویی من آنم
مســت روی ماهت شده ام 
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�پیراهن خونی نشــان اش من
گرگی خیالی دریدســت مرا ؛

ایــن بار تو صدایم بزن
دلربا! یوســفِ چاهت شده ام

مــن دال بَدو دردم ، دانی؟ 
کیســت انک حالِ مرا می فهمد

در مــن چه دیدی دل بردی 
من آنم! هم�گناهت شــده ام 

در خیالت بســی رنج رسید
در  دل مــن ، وصــال تو امید

ایــن قصه ندارد پایان خوش
آه ! فرهاد و کوهت شــده ام

از یار من ، نشــانی نیســت دگر
شــعرِ جانم بسوخت

دســتان سرد من که ماند
امروز دگر بی طاقت شــده ام

افســوس و افسوس خیالت
شــده است هم خواب من

هر روز شــب و بهارم خزان
بینوا شــب گرد خیالت شــده ام
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بیست و پنج

خســته ام از گرفتاری روح به تن
فرشــتگان مُــرده مبدل به اهریمن 

گم شــده ایم اک�نون درون خودمان
آه غربت می کشــیم اینجا در وطن

تا نیســت نشــانت اندر کلبه احزانم
نیســت خوابی آرام در آغوش مأمن

نیســتی و نمیدانــی همواره غم دارم
نیســتی و نگفتند چه بگذشــت برمن

در ایــن دیــارِ مردمان تیره و تاری ها
دردانه غمگســار بودی و بود هزار من
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بیست  و  شش

در اتاقــی ک�نار من بودی
امــا آنقدر دور بودی که

برای بوسیدنت
چمدان ســفر بستم

با اینکه تابســتان بود
لباس زمســتانی ام را برداشتم
مقصدم کجاســت تو می دانی ؟
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ســاحل گرم آغوشت 
یا که قطب شــمال افکارت؟

هرکجا باشــد می آیم

خســته ام از روزمرگی ها
از هرچه که باید می گذشــت

و نگذشــت برای من 
از ســفرم در خانه 

برای جســتجوی تو
از دیــدن عکس هایی که

تکــه تکه بودند
مثل وجود خودم

می آیم ...

چشــمانت را ببند
می خواهم همســفر شویم

بارانــی ات را بپوش 
باران تندی جاریســت از چشمم

قــدم به دنیــای خیالی من بگذار
آنجــا ک�نار همیم 
آنجــا می خندیم 

می بینی ؟
روز هایی که نگذاشــتی

ک�نــار هم به حقیقت مبدل شــوند
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بیست  و  هفت

ای یــاور خلوت گزین
افســوس بودم �پیش از این

اینجــا بیا ما را ببین
چَشــمت آیه و  مرجع دین

مــن بی دین بودم دمی
 آنجــا نبود هیچ همدمی

در خانه ام شــوریده ام
در غربتی دشــمن کمین

امــروز اگر دلداده ام
 دنــدان به دل بنهاده ام

اینجــا بیا ما را ببین
ای غمخــوار , غــم را بچین
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از خــوف وز دردی عمیق
جانم رَســید در کوی تیغ

م
َ

خواهــی بیا روحی بِد
خواهــی فریب ، حمام فین

ایــن ماجرا اندر دلم
آتــش زده جانِ لاغرم

من منصور ، خاکســترم
در خــاکِ کفر و بحر دین 

ایــن قلم محضِ ابزار بود
چون غزل چشــمانت سرود
چشــمت به من روحی بداد

ایــن بــار بیا ما را ببین
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بیست و هشت

ای دل غــم زاده  ام
آخر چرا افســرده ای؟

ســردی بهاران گشته و
بازم که دل فســرده ای

ای دل مگــر لبخند او
دیری آرزویت نبود؟

امــروز می خندد همی
از چــه دل آزرده ای؟

مای�یــم و نور و آینه
ســنگی به دل می زنم
عزلت گزین می شــوم

از کِــه خیری دیده ای؟
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اینجا دیار تو که نیســت
خاطراتت بهر چیســت

یــادت برفته زیر خاک
خــود هم زِ یاد برده ای

دل دادی و دردی شــدی
هیزم بهر آتش شــدی

خاکســتری بی جانی دل
نــان دل ات  را خورده ای

روزی به مســتی چنگ زدی
ای دل رویــت رنگ زدی

روحت چون میّت شــده
در حســرتی پوسیده ای
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بیست و  نه

اینجــا بــه ســخن بی زبانــم ، آنجا که روم لا مکانم
منِ بی دهان دائم ، چشــمت به غزل می کشــانم
زان رخ نمانده ســرخِ ســامت بســیار که زردست

م
َ

خود برســان به ما و باران شــو وز زردی بِرَهان
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سی

از دریای ی چشــمان تو مشــق می گیرم
هر دم منظومه ی زیبا شــدن را
از جوهــر قلــم ات جان می گیرم

و با چشــم خود می بینم
دریای شــیدا شدن را

حال و  روزم ، اتاقِ از غم پر شــده اســت
اتاقی که }خود{ از خودم کم شــده اســت

مــن بــدون خودم و خودم بدون تو
چیزی برای از دســت دادن ندارم

بدون تو انگار
جانــی برای ماندن ندارم

بدون تو انگار
شــعری برای سرودن ندارم
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هرچنــد ایــن را خوب می دانم
در آخر این داســتان بدون تو نمی مانم

دوری از تو تلخ اســت ؛
امــا ایــن تلخی را به هــر لبخندی نمی دهم

و تا انتها از تو خواهم نوشــت
و با تو می نویســم از سرنوشــت

سرنوشــتی که �پیدا ی  پنهان اســت
انگار ، ســتاره ی کوچکی در کیهان اســت

و هــر روز فتــح می ک�نم
منظومــه ای از بیکران را

تا برســم در آن انتها
به منظومه  ی چشــمانت

چشــم هایی که
فقط در افســانه ها دیده ام

نــه... گویــی هر روز در آینه دیده ام
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چگونــه نــام ات را به قلم و جوهر بســپارم ؟
هنگامــی کــه مــی دانم هر دوی آنها نیز

عاشــقت می شوند 

وقتی که دلم برایت تنگ می شــود؛
آن دل دریایی که تو درونش هســتی

اغــراق نمی ک�نم !
نگ جا می شــود

ُ
دریا ، در ت

به آینــه نگاه می ک�نم؛
در دلــم با خودم 

و در آینــه با تو
ســخن می گویم

چگونــه به آغوش بگیرمت
هنگامی که

تو درون قلب من هســتی
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آنقــدر از تو گفته ام ؛
آنقدر از تو نوشــته ام ؛

درون خاطراتــم که هیچ 
به خاطر دارم در انشــاء 
مدرســه ام از تو گفته ام

وقتــی نام تو می آید؛
قالب های شــعری بهم می ریزند

وقتــی نام تو می آید؛
از شــوق و شور 

دســت خط من نیز ناخوانا می شــود
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سی و یک

چون اســبی و  وصلی به گاری
آخور فراوان اســت چه غم داری؟

آزادی و شــیهه حقوق ات بود
چرا رام شــدی ز بهر سواری

هی می دوی با چشــمانی بســته
تــو خوابــی  ، حتی اندرون بیداری

امروز شــعار هایت نصیبت شــد
حــالا کــه آن داری ، بدنبالِ راه فراری 

چه خواهد کشــید آن فرزندت که 
اک�نــون می آموزد چگونه بکشــد باری

نگو این ارثیه پدرت بوده و هســت
»آنچــه خوبــان همه دارند تو تنها داری«1 

1- شهریار
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سی و دو

نه شــعر تازه ای دارم
نه ســاز و آوازه ای دارم

مــن آن پوچیِ خیام ام
کــز درون ، کوزه ای دارم

که می شکســتم هرروز
و من کوزه گری پرشــوق

ک�نــار کوزه های خود
گویی شــده ام مخلوق
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چــه ضامنی بر این داری
حقیقــت را تو میدانی

حقیقت آنچه پنهان اســت
کــدام قبله تو دین داری؟

در این عالم ترســو ها 
که بســتم چَشــم ز گیسو ها

تــو آمــدی  ، تو ای منظومه 
تو شــاهزاده  ی گیســو ها

درون تاریکی زیســتم 
فدایــت کرده ام  جان را

تو روشــن تر از نوری 
بــدادم دل و ایمان را

تو ای شــعر ناتمام مانده 
تــو ای فردای امروز ام

بیــا و من غرق خود کن
مــن بنده چهل روز ام
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دیری نگذشــت آنک عهد بست
دل نســپرد و نســپارد ، دلبست

بــه تیــره روزی فتاده حیات ام
احوالات ما ز عشــق دل رست

تــو ای رنــج و اندوه انبوه دائم
بنگرم نه هوشــیارم و نه مســت
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هر دمی که گذشــت از روزگارم
ــومی بر آشیان بنشست

ُ
ســیَهِ ش

زخمی به لبخند لب گشــود
مرغ آمین جای دگری بنشســت

جامه ی عشــق و خیال ، امید بود
وآن روز که رفت آن نیز گسســت

هــر روز طلــوع کن ؛ تــو قبله ی جهانی
قبله تویی و من ، خورشــید پرســت

بی تو جمله ســردی ز نشــان دارم
وین دل که می بینی نیز فســرده ســت

این فســرده دل ، امیدِ راهِ نگهت اســت
افســوس که دور از تو افتاده ســت
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سی و چهار

امروز صدایم کن
ای فــردا ی  رهایی

مــن مرگم همین امروز
ای عیســا ی زیبایی

حــالا که می‌خواهی 
در مــرگ بمیرم من

این شــعر فدای تو
بی تو اســیرم من
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از تــو بگفتم من
در شــعر و  لبخندم

آن را نخوانــدی تو
ایــن مایه ی تلخندم

مــن هرچه نگفتم را
حــالا که تو می دانی

این شِــکوِه بهر چیست
گویــی که نمی دانی

تنها که رها گشــتم
در بادیه ســوخته ام

باران بگرفت از
چشــمانِ دوخته ام

حــالا که رفته ای
از اینجــا به ک�نار من

دیری که گذشــت باز آی
بــر کوی و  مزار من



76

ال
د

سی و پنج

چه شــود بتابی ما
 و دهــی جوابی ما را

تــو بیا جهان من گیر
 ولیکــن دهــی جوابی ما را

من از آن خوشــم که دائم
 ز رهایی می نویســم

بــه کدامین غزل بگویم
 کــه دهی جوابی ما را

روز که می رســد به سر
چشــم که دوخته ام به در
همه اش بهرِ انتظارســت

کــه دهی جوابی ما را

آن اســم نهان در اين غزل شــد
کــه بیابی تو آن را

بمانــده ز من که جوانی
کــه دهی جوابی ما را
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سی و شش

تو شــمعِ شاعرانِ شبی 
که می پرســتم تو را

تو شــهرِ بی شاعرِ غمی
هــزار بار برفتم تو را

تو جامی ســرخ لبی
نوشــیدم و مستم تورا
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آه غروبُ  شــروعِ شبی
خواهــم مرد ؛نگفتم تورا؟

تــو غــم ودرد و  آه و تبی
در خیالم جُســتم تو را

نام من خزان شــود بی تو
آخریــن راه نجاتم تو را

قمــاری  بودی در  زندگی
حیرانــم که باختم تو را

بر غمی بنشســت دلم
غم و حال آشــفتم تو را

دانه ای در خاک و تشــنهء  آبم
مــن مرگ و حیاتم تو را 

جوانه ء انگشــتانم کجاست
کــدام روز نواختم تو را

خورشــیدِ شبانم کجاست
بــاران و آرزو  هــا و حاجتم تو را
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سی و هفت

کــی بــه جهــان نظر ک�نــی ، دل بدهی خطر ک�نی
موجِ صدایت برَســد ، زهر دهان شــکر ک�نی

ای همــه جــان فــدای تو ، آب حیات صدای تو
خشــک شــجر باغ من ، جان بدهی پر ثمر ک�نی

ظلم و ســیاهی بر ســرم، شــهر پر است زوال تو
کــی طلــوع ک�نی شــها ، عرش مــرا پر قمر ک�نی

دیو دو ســر درون من  ،می مکد ز خون من
مــی درون مــن  ،ظلــم مرا در خدر ک�نی

َ
روح بِد
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بر لبان هر شــاعری
رنگ رخت نقش بســت

آن ســروده سبز شد
از ضمیر ، عشــق  رست

خنــده آورد بر لب کودکی
کوچه مملو از ســبزه شد

عارفان حیران شــدند 
خیام دیگری  کوزه شــد 
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جائری ســنگ ، حکم داد
خِشــت ها ، قصر شد

آزاده ای از ظلــم گفت 
هویدا در حصر شــد

از روشــنی طفلی رَسید
شــید

َ
تیغ بر دیو ظلمی ک

جائــر دوباره حکم داد
چــاره در جهلی بدید 

ناتوان و فرســوده شد
روشــنی ها روحش زدود

عشــق بشد آی�ین شان 
شــاعری در مدحش سرود

ســنگ کو ظالم کجاست؟ 
نیســت شد مرگش رسید

هره بود
ُ

آنک زندان ســرخ ش
دیدی زرد رنگش رســید؟ 

هیــچ نماند جزآن یاد تو
ای روشــنی کز عشق غنی

گر باز هم تکرار شــود این ماجرا 
آن تویی تو که هســت ماندنی
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روح ز جانــم تویی
قنــد فراوان تویی

شــمسِ زمین ام تویی
رونق گردان تویی

هم
َ

گــر که به تو جان د
هم

َ
عمــر به جانان د
شــاه زمانم تویی

عیســی ادیان تویی
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در دو جهــان با تو ام
اســحاقِ قربان تو ام

باز ز عشــق خواهمت
اشــک و باران تویی

رنگ ســماع ام که شد
همچــو رژ ات گلگون
از خود بی خود شــدم

عالــم رقصان تویی

از تو مفصل نوشــت
ایــن قلم و دفترم

باز ز وصف ات کم اســت
لیلــی دوران تویی
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-چهـــــــــل

ایــن جهــان بگرفته از من اختیار
لــم أعــد أرى الليل و النهار

جمله حیران بشــده ســت جانم ، ببین
ر افتادم ز او ، چو شــعر شــهریار

َ
بِد

دیگر این ذوق ، غزل خوان نشــده اســت
دیگــر ایــن چشــم ندید ، نقش و نگار

می نویســم که بماند شــاید
بُگــذرد اک�نــون و هفت های ناگوار

افــاک چــرخ اند و می رقصانند
بــی رخ ات آنــم نماند در مدار

خــاک مــن بی تو ندارد جان و ورید
م بی شــمار

َ
گام هایت ســبزه اند و د
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چهل و یک

نــه توان زندگی دارم و
نــه نــای گرفتن زندگی از خود

نفس می کشــم و
دود مــی ک�نــم آه عمیقی که

از جانــم می ک�ند و
به آســمان می برد

در هــر روز زندگی ام
هــزار بار می میرم و

هــزار بار فرو می ریزم
کِــی ویرانــه ام آباد می ک�نی

دیگــر نتوان جدا کرد
خاکســترم را از خاک

ببــار تا دوباره درد من
رنــگ تازگي بگیرد

ببار...



86

ال
د

چهل و دو

ای جــان ما ای جان ما
ای رونــق دکان ما

بی تو ندیدم شــمس را
ایــن بوَد �پیمان ما؟

بی خانه و کاشــانه ام
ویرانــه ام ویرانه ام

در قصــر هم بی تو روم
آنجا شــود زندان ما

بی تو بگشــتم شهر را
آنجــا نبود ردی ز تو 

ترســم زانک نیابم تو را
کیــن بود حرمان ما
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چهل و سه

در شــعر چو غمگینم
دائــم به یادش آرم

آنجا که هوا سردســت
دائــم به یادش آرم

من درد مادرزاد
خت که پریزاد اســت

ُ
آن د

من در حســر آن چشمم
اویی که آزاد اســت

دائــم که ز او گویم
غیــرش که  نمی جویم

من مســت آن موی اش
دیوانه ی گیســویم
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چهل و چهار

من نه شــمس تبریزم
نه از عشــقش لبریزم

مــن خــود خون همین خلق ام
آری غم انگیزم

بــر رویم تو بنگری
خواهــی دید روی دیگری

ویرانــه زاده ام بی ذکرت
هــر روز فرو ریزم

الا مــرگ زودهنگام
و نــوش داروی دیرهنگام

به کالبد دیگری شــاید
زیــن فراغ ها بگریزم

الا ای آخرین شــعرم
اگــر دیدی یار مرا هرجا

ببــوس رویش به جای من
ز حســرت لبریزم



همیــن کــه نگاهت میک�نم غزل می شــود افکارم
می نویســم شــان اما همزمان از چشــمانم نیز غزل می بارد

روی دفتــرم ، روی خــاک و گاهی روی مزارش 
در منطــق نمــی �گنجــد آنقدر زیبایی که 

از تــو می گویــم و فراموش می ک�نم 
وزن شــعر و قافیه ها را

کــدام روز در تقویــم من بودی که
رخ ندادی اما در خاطراتم ریشــه کرده ای

ماننــد دژاوو در ذهــن کودکی که
عاشــق نشــده اما عشق را دوست می دارد

همانقــدر غمگینــم که اک�نون می نشــینم
آلبــوم عکــس خالی از عکس را ســاعت ها می بینم

                                                                                                         دال . نــون          
                                                                                                               




